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  تحريف در حديث، عوامل و پيامدها

1سيدعلي دلبري  

  چكيده

 ةاستفاده از اين گنجين اند كه محدثان از ديرباز، بر اين باور بوده ،پذير بودن حديث آسيببا توجه به 
 ها و زدودن پيامدهاي نامطلوب آن شناسايي آسيبماتي است كه يكي از آنها نيازمند طي مقدگرانسنگ، 

يافته در احاديث است  فتهاي راهبه معناي تغيير يافتن حديث در لفظ يا معنا، يكي از اين آ» تحريف«. است
تحريف متون ديني سابقة . طلبد ه به پيامدهاي نامطلوبي كه دارد پژوهشي دقيق را ميتشخيص آن و توج كه

 نيا. ه استودبپژوهان  بويژه حديثران اسلامي متفكّو دغدغة  همورد توج از ديرباز اي داشته و ديرينه
ف بيان عوامل و پيامدهاي تحريف در احاديث، شكل گرفته تحليلي با هد ـ با روش توصيفينوشتار، 

ناكام  )ع(اصلي معصوم مقصود ما را در رسيدن به  ندك تغيير در حروف و كلمات،ااز آنجا كه . است
در اين مقاله به بررسي مفهوم . از اهميت بسزايي برخوردار است» تحريف«ه به آسيب گذارد، توج مي

ابهام و نارسايي عبارات، اضطراب، تعارض و  .استدهاي آن پرداخته شده تحريف، انواع، عوامل و پيام
با تشكيل خانوادة حديث،  دتوان يم پژوه حديثالبته، . است از پيامدهاي آن برخي ،تغيير در مقاصد حديث

   .دست يابد ،و يافتن تمام احاديث مشابه و مرتبط به موضوع، به متن منقحّ و غيرمحرَّف حديث ينگر جامع

  . شناسي فهم حديث ، تحريف حديث، محرَّف، آسيبثيفقه الحد :واژگان كليدي
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  درآمد  - 1

از آنجا . هستند ياحاديث در ميان منابع معرفتي انديشة اسلامي گنجينة گرانسنگ ،ترديدبي
از اين ة بهينه استفادكه آفات فراواني بر سر راه فهم صحيح و كامل حديث قرار گرفته است، 

  . نمايد ها و موانع فهم آن را ضروري مي ، بررسي آسيبهاپربسرماية 

است كه به متن و » تحريف«حديث، آفت فهم  نيروبيهاي  آسيب جدي ويكي از آفات 
: در به معنايمص ،تحريف. گويند» محرَّف«به اين نوع حديث  .رساند سند حديث آسيب مي

كلام از وضع و طرز و حالت  تغيير و تبديل دادن و گردانيدن، كج كردن، منحرف ساختن«
عول آن به مفسم ا ،محرَّف. ست»تغيير دادن معنااصلي خود، بعضي حروف را عوض كردن و 

، 3 ج، 1405خليل بن احمد، ( »تحريف شده، كلامي كه در آن تغيير داده شده باشد«: معناي
، 5 ج، 1375 ،طريحي /136، ص12ج، 1414ي، ديزب /43، ص9 ج ،1410، ابن منظور /211ص
  .)35ص

قرار بدهي كه  ،اي از احتمال را در گوشه ست كه آنا آن ،تحريف كلام: گويد ميراغب  
: النساء( ﴾يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه﴿وي سپس به سه آية . كرددو وجه حمل ه بآن را بتوان 

  و قَد كانَ فَرِيق﴿، )41/ 5: ةالمائد( ﴾هيحرفُونَ الْكَلم من بعد مواضع﴿، و)13 /5: ةالمائدو  46/ 4

قَلُوهما ع دعب نم هفُونرحي ثُم اللَّه ونَ كَلامعمسي مهناستشهاد نموده است ) 75/ 2: ةالبقر( ﴾م
وان گفت تحريف كلام به معناي سخن ت براساس اين آيات، مي .)229، ص1412راغب، (

تغيير ها را  جاي كلمهو يا ) 1نوشت شمارة  پي: ك.ر) (تحريف معنوي(صريح را محتمل كردن 
در اصطلاح، چنين  »محرفّ«حديث  ).2نوشت شمارة  پي: ك.ر(است ) تحريف لفظي(ن ددا

 »دفاس بٍطلَم إثباتل هبناسا لا يمو بِلَ ه، ويرِغبِ هنته أو مدنس ريما غُ وه«: شودمي تعريف
حديثي است كه سند يا ؛ محرَّف )149، ص1382، نژاد جديدي /456، ص1378، مدارشريعت(

 كم يا زياد شده و يا حرف به هدف اثبات مطلب فاسدي تغيير يابد؛ يعني از روي عمدمتن آن، 
اي ديگر، معنا را به گونه» تحريف«نويسان،  برخي از درايه. نهاده شود يديگر  ي به جايا و كلمه

؛ لكن تعريف نقل شدة پيشين با لغت و عرف و نيز با )3نوشت شمارة  پي: ك.ر(اند  كرده
  . اطلاقات روايات و آيات، سازگارتر است
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  زدايي از احاديث اهميت تحريف  - 2

احاديث به رغم  ت؛ اماي نيسشكّ ،در اتقان و مصونيت قرآن از هرگونه دستبرد و تحريف
هاي  فرقهاي برخوردار نيست؛ زيرا  ين پشتوانهز چنا ،)ع( و اهتمام اهل بيت )ص( تأكيد پيامبر

محدوديت داشتند؛ ولي  ،ك به قرآن و تأييد گرفتن از آن براي مقاصد خودگوناگون در تمس
نسبت داده ) ع(روبرو نبودند و بĤساني، سخني را به معصوم چنين مشكلي  ، بانسبت به حديث

  . كردند يا بخشي از كلام آنان را تحريف و نقل مي

إِنَّ الناس بعد نبِي اللَّه «: به عبداالله بن زراره، آمده است) ع(در بخشي از سخنان امام صادق 
وا منه فَما ركب اللَّه بِه سنةَ من كَانَ قَبلَكُم فَغيروا و بدلُوا و حرفُوا و زادوا في دينِ اللَّه و نقَص )ص(

يش نم اللَّه دنع نم يحالْو لَ بِهزا نمع فرحم وه إِلَّا و موالْي اسالن هلَي2 ، ج1403مجلسي، (» ءٍ ع ،
همان شيوة مردم قبل از ) واگذاريخودبر اثر فتنه و به) (ص(؛ مردم پس از پيامبر خدا )248ص

ير، تبديل، تحريف، زياده و نقيصه زدند، تا خود را دنبال كردند و در دين خدا، دست به تغي
آنجا كه اكنون، ديگر چيزي از باورهاي صحيح مردم باقي نمانده مگر آنكه دستخوش تحريف 

  . و از مسير وحي، منحرف شده است

گاه براي برخي از اينان حديث : فرمايد در جاي ديگري مي) ع( امام صادقو نيز حضرت 
اين بدان جهت است كه . كند مورد، توجيه مي شود تا اينكه بي نميكنم و او از نزد من خارج  مي

و هر كدامشان  خواهند آنها از حديث ما و محبت ما دنبال آخرت نيستند؛ بلكه دنيا را مي
، 1403مجلسي،  /216، رقم 135ص، 1348كشّي، (دوست دارند كه فرد مهمي به حساب آيند 

  ). 309و  246ص، ص2ج

سفارش اكيد فرموده است كه علم و دانش خود را از هر كس ) ع( قامام صادرو، ازاين
إِنَّ الْعلَماءَ ورثَةُ الْأَنبِياءِ و ذَاك أَنَّ الْأَنبِياءَ لَم يورِثُوا درهماً و لَا ديناراً و «: دايفرم نگيريد، ايشان مي

فَم هِميثادأَح نيثَ مادثُوا أَحرا أَومإِنيذَ بِشأَخ ن  نمذَا عه كُملْموا عظُرراً فَانافظّاً وذَ حأَخ ا فَقَدهنءٍ م
هذُونأْخت ينلطبالَ الْمحتان و ينالالْغ رِيفحت هنفُونَ عنولًا يدع لَفي كُلِّ خف تيلَ الْبا أَهينفَإِنَّ ف  و

اهأْوِيلَ الْجينتبراستي). 151و 92، صص2، ج1403 مجلسي،/ 32، ص1 ، ج1363كليني، (»  ل، 
ه كه پيامبران پول طلا و نقره از خود ب ند و اين بدان جهت استادانشمندان وارثان پيامبران

پس هر كس چيزي از آنها را  .نهند گذارند و تنها سخنان و احاديثي از خود برجاي مي ارث نمي
علم خود را از چه كس اين پس نيكو بنگريد كه . راوان دست يافته استف ةبه بهر برگيرد
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هاي  مردمان عادلي هستند كه آموزه ،در هر نسلي ،زيرا در ميان خاندان ما اهل بيت ؛گيريد مي
و تأويل و بدمعني كردن نادانان باز  پسندانخودبستن باطلو به ديني را از تحريف غاليان

  . دارند مي

 ،خود از تأليف آن ةدربارة انگيز »انمنتقي الجم«مؤلف كتاب زين الدين، مرحوم حسن بن 
سامان شده  بي ،ديدم كار حديث سخت آنچه مرا به اين كار واداشت، آن بود كه مي« :نويسد مي

دگرگوني و  ،اشتباه و تصحيف، عمومي گشته و از خلال آني كه بطور ؛و از هم گسيخته است
  ).2، ص1، ج1407عاملي، ( تتحريف هم فراوان شده اس

، أو حريف، أو تصحيفت عقَ، أو وئٌش ةوايالر نم طَقَما سبر أيضاًو«: نويسد مي وحيد بهبهاني
» علطَّمي الْلَفي عخما لا ينا، كَبارِن أخم ثيرٍفي كَ تعقَو لْب كلذَ ير، أو غَأخير، أو تقديم، أو تةٌيادزِ

 و يمقْدا تنارِي أخبف عقَا وم يراًثا كَأينأنا ر عم«: و در جاي ديگر، گويد )119، ص1415، دوحي(
تأخري و قْطٌس و تاشباه و رِتحفي و تحصفإلَ... يرِي غذَ يل14، ص1 ، ج1424، وحيد( »ك.(  

تحريف از پشت خنجر « :سيم كرده استتر نگونهرا اي ناپسندشهيد مطهري اين حركت 
، 1382، مطهري(» تر استضربت غير مستقيم است كه از ضربت مستقيم خطرناك. زدن است

  ).611، ص17ج

اصلي مقصود درست و درك فهم مانع از  ندك تحريف و تغيير در حديث،ااز آنجا كه 
از ي فهم حديث، ها به عنوان يكي از آسيبشود، توجه به پديدة تحريف  مي) ع(معصوم 

در اين مجال، اين پرسش مطرح است كه اگر در حديث، . اهميت بسزايي برخوردار است
تحريفي رخ داده، عوامل آن چيست و چه پيامدهايي بر آن مترتب است؟ پاسخ اين پرسش، 

  .طلبد مستقلي را مي پژوهش

  انواع تحريف در حديث  - 3

 ،1420 سبحاني،(است تقسيم كرده قسم  چندبرخي از محقّقان تحريف در احاديث را به 
  ):78ص

 تـحريف معنوي به معني تفسير سخني برخلاف معني ظاهرش و در :تحريف معنوي) الف

طبق قانون وضع  يهر سخن. استاي  بدون هيچ دليل و قرينه ،نظرگرفتن معني ديگري براي آن
ه به معني و مضمون يك مجراي طبيعي و عادي دارد ك ،لي خودالفاظ و بـر حـسـب طبع او
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كننده، آن را از مجراي طبيعي و معناي اصلي منحرف كرده به  كند، اما تحريف خود دلالت مي
  .)13، ص1413معرفت، ( برد كناري مي

منحرف كردن روح و معني يك جمله يا «تحريف معنوي يعني  ،از ديدگاه شهيد مطهري 
عبارات و الفاظ در ه تحريف، در اينگون پس، .)284، ص3، ج1367، مطهري(» حادثه يك

روايت برخلاف معناي اصلي و متن نيافته؛ لكن  ، چيزي از قبيل زياده و نقيصه راهحديث
خطر تحريف معنوي اگر بيشتر از تحريف لفظي . شود مقصود گوينده، تأويل و توجيه مي

  . نيستاز آن نباشد، كمتر 

يا عمار تقْتلُك الْفئَةُ الْباغيةُ و أَنت إِذْ «: دربارة عمار ياسر فرمود )ص( رسول خدا ،براي نمونه
؛ اي )378، ص2ج ،1392 آبادي، فيروز/ 224، ص1982، يحلّ(» ذَاك مع الْحق و الْحق معك

ي و حق با كشند و تو آن روز با حقّ جمعي ياغي و سركش از دين و ستمكار، تو را ميعمار، 
ين حديث، بعد از شهادت عمار در جنگ صفّين، در لشكر معاويه تزلزل و با توجه به ا.  توست

 اببار  برد، اين كار خود را پيش مي ،معاويه كه هميشه با حيله و نيرنگ. ترديد حاصل شد
اي به لشكر بخشيد او  ، جان تازه)عمرو بن عاص(تفسير نارواي مشاورش  وتحريف معنوي 

و موجبات كشته  عمار را كشت كه او را به اين ميدان آورد) ع(عمار را ما نكشتيم، علي : گفت
  ).67، ص1، ج1367مطهري، ( شدنش را فراهم كرد

است كه ) 136، ص10، ج1405متقي هندي، (» أُمتي رحمةٌ اختلَاف«نمونه ديگر، حديث  
دگاه اند و نه تعارض دي گرفته» آمد و شد«را به معناي » اختلاف«) ع(در آن، امام صادق 
  .)157، ص1361صدوق، (مسلمانان با يكديگر 

... تقديم و تأخير و مقصود تغيير در الفاظ حديث به زيادي و نقصان، :تحريف لفظي) ب

  . است

  :لفظي حديث به شش صورت متصور است تحريف

 ،ي العنزياز ابوموسي محمد بن المثنّ  براي نمونه: در حركات و اعراب كلمهتحريف . 1
تا،  صدر، بي(» )ص( االله سولُا رينلَي الّص ةُعنز حنن فرا شنلَ ومقَ حنن«: گفتنقل شده كه 

در  عصاي كوتاه است را كه مراد »عنزة«كه راوي لفظ  )111ص ،1413 ،شهيد ثاني /305ص
 به ) 296، ص3 ج، 1363ليني، ك(» يجعلُ الْعنزةَ بين يديه إِذَا صلَّي )ص(كَانَ رسولُ اللَّه «حديث 

مفاد حديث را كه حاكي از نمازگزاردن  يف نموده وحرراوي است، ت خود ةكه نام قبيل) ةعنزَْ(



  

  

  

  

 

 1393هم، پاييز و زمستان يازدم، شماره چهاردو فصلنامه كتاب قيم، سال    192

عنزه تغيير داده  ةبه نماز گزاردن رو به قبيل  خويش است  به طرف عصاي )ص( رسول خدا
ين مورد را براي نويسان ا گرچه درايه .)126، صتا بيقاسمي،  /119، ص1401عاملي، ( است

اند؛ لكن به احتمال قوي، راوي از روي قصد و عمد، لفظ را تغيير داده است  تصحيف مثال زده
  .هاي تحريف خواهد بود و بنابراين، از نمونه

هلَك في رجلَان «: فرمود )ع(علي  اميرالمؤمنينبراي نمونه، : حروف كلمهتحريف در . 2
مجلسي، / 381، ص1370، شهيدي/ 489، ص1414سيد رضي، (»    المحب غَالٍ و مبغض قَ

دوستي كه اندازه نگاه نداشت و آنكه : دو تن به خاطر من تباه شدند؛ )285، ص25 ، ج1403
) روي كرد نه به معني آن كه در بغض نسبت به من، زياده(، اشت و دشمن شدمبغوض دمرا 

 تحريف شده است )الٍمبغض غَ(به » العمالكنز «در  اين حديث ).205، ص1380ميرداماد، (

  ).324، ص11، ج1405متقي هندي، (

اي ديگر جايگزين آن  اي برداشته و كلمه كلمه بدينگونه كه :تحريف با تعويض كلمات. 3
 اعب ةَرمس أنَّ رمع غَلَب الَقَ اسٍبع نِبا نع«: اي از اينگونه تحريف است حديث ذيل نمونه. شود

خمقَ الَقَفَ اًرااللهُ لَات سمألَ ةَرم يلَعأنَّ م رسلَ :الَقَ )ص( االلهِ لَوعالْ االلهُ نيهود حرمت لَعهِيم الشحوم 
بن  ةسمرنقل است كه به عمر خبر رسيد  بن عباس؛ از ا)41، ص5جتا،  ، بيمسلم(» اهولُمجفَ

) ص(خدا پيامبر  داند كه ؛ مگر نميرا بكشد هخدا سمر :فتعمر گ. فروشد جندب شراب مي

كردند و ) آب(ذوب ها و چربيها بر ايشان حرام شد، آنها را  لعنت خدا بر يهود باد، پيه«: فرمود
  . »فروختند

، 2، ج1349دارمي، (اند  نمودهتصريح  ةسم سمره اببرخي مانند مسلم،  فوقحديث در 
، 4، ج1387ابن عبد البر،  /342، ص6، ج1411، سائين /9، ص1، ج1409حميدي،  /115ص
و برخي ديگر به دليل اينكه ساحت قدسي صحابه مخدوش نگردد، نام سمره را  )143ص

، 4تا، ج ابن حجر، بي/ 40، ص3، ج1401، بخاري(» فلاناً«حذف و بجاي ذكر نام او از كلمة 
  . اند استفاده كرده) 194، ص6، ج1403و  283، ص1تا، ج ، بيشافعي(» رجلاً«يا ) 344ص

برخي الفاظ  مراد از اين نوع تحريف آن است كه :با تقديم و تأخير تـحريف موضعي. 4
صادر شده قرار ) ع(حديث جابجا شده و در جايگاهي غير از جايگاه اصلي خود كه از معصوم 

  . گيرند

در مسند  آنان كه با نشستن ابي بكر: زيد بن وهب گويد :استشده روايت  ،»خصال«در 
ر بودند، از نفمخالفت كردند از مهاجرين و انصار دوازده  ،طالبابيبنعلي تقدمش برخلافت و 
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ياسر و  بن اركعب و عم بن يبالاسود و اُ بن العاص بود و مقداد بن مهاجرين خالد بن سعيد
بن ثابت  يمةخز ،از انصاراسلمي و  ةمسعود و بريد بن ابوذر غفاري و سلمان فارسي و عبداللَّه

 يهان و ديگران بودندحنيف و ابوايوب انصاري و ابوالهيثم بن التّبنذوالشهادتين و سهل

با تقديم و تأخيري كه ، خصال در خبر. )208، ص28، ج1403مجلسي،  /461، 1362صدوق، (
ط بن كعب خزرجي انصاري را با مهاجران خل يابُاز سوي راويان صورت گرفته است، 

 . اند كرده

 از امام صادق به نقل )75، ص1، ج1403، طبرسي( طبرسي ،)63، ص1383 ،برقي(برقي 

نيز  )336، ص1413بن طاوس، سيد ( هاز عام ،معروف به خليلي ،طبري محمد بن و احمد )ع(
كعب از انصار بوده بن تصريح شده است كه ابُي مورد، اند و در هر سه اين خبر را روايت كرده

اند، در حالي كه در خبر خصال،  و از دوازده تن، شش تن مهاجر و شش تن انصار بوده
مهاجران محسوب داشته  وكعب انصاري را جزبناند و ابُي مهاجران هشت تن و انصار چهار تن

و ابن مسعود را به آنان افزوده است، حال آن كه در هيچ يك از سه مأخذ پيش گفته، نامي از 
 . ده نشده استابن مسعود بر

كعب در مسجد، در مقام احتجاج با بن، حذف سخنان ابُيخصال از ديگر تحريفات خبر
، 1403 ،طبرسي( بود )ع( با علي ،در همين خبر، زبير را كه در آن موقعو نيز . اول است ةخليف

، 1361صدوق،  /23ص ،1401 شوشتري،(از همراهان عمر محسوب داشته است  )81، ص1ج
  .)169ص ،1375 ،لاليج /461ص

  . متن حديثاي به  افزودن كلمه يا جمله :ف به زيادهتحري. 5

آيد و  مي) ابر(سحاب  علي در«: گويند شيعيان مي: ويدگ مي ،»الملل والنحل«در شهرستاني 
، 17، ج1420، صفدي /174، ص1تا، ج بي ،شهرستاني(» او ةخند ،ست و برقصداي او ،رعد
، آن »سحاب«اي داشت به نام  عمامه )ص( پيامبر: آورده است ،»رهسي«حلبي در كتاب  .)100ص

: فرمود مي )ص(رسيد و پيامبر  بخشيد و بسا بود كه علي با آن عمامه از راه مي )ع(را به علي 

سحاب بود كه به او بخشيده  ةمنظور حضرت همان عمام. پيش شما آمد» سحاب«در » علي«
هم شيعه  دوقصم ،بر اين اساس .)123ص ،1378 ي،يطباطبا /452، ص3، ج1400، حلبي(بود 

به  ،تحريفبا نه آنچه شهرستاني  و است ههمين عمام، »آيدميدر سحاب  )ع( علي« ةاز جمل
  . است هداد شيعه نسبت



  

  

  

  

 

 1393هم، پاييز و زمستان يازدم، شماره چهاردو فصلنامه كتاب قيم، سال    194

 )ص( رسول خدا: كه ندا روايت كرده ،»مطينفرائد الس« و »الكنز العم«در  ،افزون بر آن
آن را از جلو و عقب او  ةپيچيد و دنبال )ع(طالب ابينبسحاب خود را بر سر علي ةعمام

در جنگ (فرشتگان : عقب برو، عقب رفت، فرمود: پيش بيا، پيش آمد، فرمود: انداخت و فرمود
 )ع(و نيز از علي  )292، ص1، ج1397اميني، به نقل از ( به همين صورت نزد من آمدند) بدر

اي بر سر من نهاد و ادامه آن  عمامه )ص(يامبر در روز غدير خم پ: ه است كه فرمودشدروايت 
ند كه مرا به فرشتگاني مدد رسا ،خداوند در جنگ بدر و حنين: را بر دوشم افكند و فرمود

، عسكري /14، ص10تا، ج ، بيبيهقي /482، ص15، ج1405قي، متّ( اينگونه عمامه بسته بودند
البتهّ، در نقل شهرستاني،  .)76، ص1، جمطينفرائد السجويني، : به نقل از 334، ص2، ج1413

  .تحريف معنوي نيز وجود دارد

  . متن روايتاز  كلماتي ساقط شدن: حريف بـه نقيصهت -6

 .گيرد تقطيع نادرست عمدي احاديث نوعي تحريف است كه در همين قسم جاي مي

 كه قسمتي را كرده، ولي نقل را »ولايت« بريده، حديث از سندش به ،خود جامع در بخاري

) ص( پيامبر :گويد مي بريده. استكرده  حذف داشته  )ع(، علي اميرالمؤمنين ولايت بر دلالت

 دشمن علي را من: گويد مي بريده. بگيرد او از را خمس تا فرستاد خالد سوي به را )ع(علي 

رسيديم، اين را به  )ص( وقتي خدمت پيامبر. كردم گوشزد نيز خالد به را اين و ... داشتم مي
: كردم عرض داري؟ مي دشمن را علي آيا ،بريده اي: فرمود حضرت. ايشان هم عرض كردم

بخاري، ( است مقدار اين از بيش خمس سهم در او براي مدار؛ زيرا دشمن را او: فرمود. آري
  .)110، ص5، ج1401

 حذف را) ص(پيامبر  ادامة سخن و كرده با هدف خاصي تقطيع را بريده حديث بخاري

 هإنَّي علي فَف عقَلا تَ... «: است شده نقل اين حديث در ساير منابع اهل سنتّ چنين. تاس نموده
 /128، ص9، ج1408هيثمي،  /356، ص5، جتا بيابن حنبل، (» بعدي ممنِّي و أنََا منهْ و هو وليكُ

، 4، ج1415مناوي،  /32942، ح608، ص11ج ،1405متقي،  /53، ص8، جتا يبابن حجر، 
  ).471ص

إِنَّ علياً  ؟ما ترِيدونَ من علي... «: است گزارش شدهادامة قصه اينگونه  ،در برخي از نقلها 
 14صتا،  بينسائي،  /296، ص5، ج1403ترمذي، (» مني و أَنا منه و هو ولي كُلِّ مؤمنٍ من بعدي

حلي،  /111، ص3ج تا، بيحاكم،  /550، ص1413عاصم،  عمرو بن أبي/ 132، ص5، ج1411و 
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مجلسي،  /203، ص1407ابن بطريق،   /211، ص3، ج1379ابن شهرآشوب،   /251، ص1411
  ).220، ص37، ج1403

 بزرگان از برخي و نيشابوري اين تقطيع از ناحية بخاري صورت گرفته است و حاكم

 بعد اندلسي ةدحي ابن .)111، ص3ج تا، ، بيكمحا( اند كرده اشاره آن بهنيز  تسنّ اهل نامحدث

 نقل كاره نيمه و ناقص صورت به بخاري را حديث اين«: گويد بخاري، مي از حديث اين نقل از

 اين از احاديثي نقل در او عادات از اين كنيد، و مي مشاهده را آن شما كه گونه است همان كرده

 جمله از. »شودناشي مي راه اين از مردم اشتنبازد در او رأي سوء از ،حتم بطور كه است قبيل

 جاي به او. است دهلوي اللَّه ولي ديگرـ نحو به و لو ـ كرده تحريف را حديث فوق كه كساني

و  حذف حديث آخر از را »بعدي« كلمه نيز و آورده »أنا«، ضمير »هو«و يا » انهّ« ضمير غايب
ولي كُلِّ  أناإِنَّ علياً مني و أَنا منه و  ؟دونَ من عليما ترِي... «: كرده است نقل اينگونه را حديث

 كه اين برد؛ بويژه خواهد جمله اين بطلان به پي سالمي ذوق داراي شخص هر البتهّ،. »مؤمنٍ

تهراني، (است  آورده تحريف بدون خود، »العينين قرة« كتاب در را حديث اين همين مؤلفّ،
  ).45، ص10، ج1421

اين سخن : اند؛ مانند گاهي هم يك حديث را به هر دو گونة لفظي و معنوي تحريف نموده
خطيب  /126، ص3، جتا بيحاكم، (» أَنا مدينةُ الْعلْمِ و علي بابها«: كه فرمود) ص(پيامبر  وفرعم

 /221، ص1982حلي،  /107، ص24ج ،1403مجلسي، / 377، ص2، جتا بيبغدادي، 

  .باب آن است) ع(من شهر علم و علي  ؛)250، ص2، ج1392فيروزآبادي، 

  :در اين حديث دو گونة تحريف رخ داده است

أَنا مدينةُ الْعلْمِ و «: در عصر معاويه، بر اين حديث افزودند كهبرخي : تحريف لفظي) الف
/ 423، ص1، ج1390، ابن حجر(» بابها ها و عليفُقْس ثمانُع ها وحيطان رمها و عأساس أبوبكرٍ

من شهر علمم و ابوبكر پاية آن و عمر ديوار و عثمان سقف آن و ؛ )132ص ،1367 شوشتري،
  . علي در آن است

گوييم كه يك شهر  در نقد متن اين حديث، همين قدر مي: نويسد عسكري مي ةعلام
تا،  عسكري، بي(غير معقول است  تواند ديوار و در داشته باشد، اما سقف داشتن آن امري مي
  .)36، ص6ج

 طالبابيبنعلي(در اين حديث اسم فرد خاص » علي«خوارج گفتند : تحريف معنوي)ب
من شهر علمم كه «: شود است و معناي حديث اين مي» علو«نيست؛ بلكه صفت مشبهه از ) ع
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مناوي  .)422ص، 1ج، 1390، ابن حجر /282ص ،1417، رحماني(» دروازة آن هم بلند است
، 3، ج1415، مناوي(آن را رد نموده است  ،برداشت فاسد ه اينپس از اشاره ب ،»القديرفيض« در

، 11، ج1414، ميلاني/ 158، ص2، ج1417، جزائري/ 157، ص1403، مغربي/ 60ص
  .)245ص

اين تغييرات گاهي در  از آن جهت كهتحريف از جهت ديگري نيز قابل تقسيم است؛ 
، 1، ج1411مامقاني،  /205، ص1380ميرداماد، ( »سند«شود و گاهي در  ميواقع  »متن«

  .)243ص

  عوامل تحريف  - 4

معنايي را  ،حديثمتن د و از نشو مي حديثتحريف  ةمايكه  هستندمتعددي عوامل علل و 
 مودنيدر درست پ آنهاشناخت در اين ميان، . نبوده استد كه مراد گوينده نآور مي ذهنبه 

  :برخي از آنها عبارتند از. است و فهم صحيح حديث ضروري فيحرحركت كشف ت

  تدليس و فريبكاري راوي   -1- 4

خبرهايي از جمله  .حديث سبب ايجاد تحريف شده استتدليس و فريبكاري راوي گاهي 
يا محذوف گرديده، شده و واژگانش دگرگون  و فريبكاري، تحريفورزي  از روي غرض كه

  :موارد زير است

إِذَا رأَيتم معاوِيةَ يخطُب علي « :روايت كرده است )ص(پيامبر اكرم يب بغدادي، از خط) الف
 ،1401 ،شوشتري/ 259، ص1ج ،تا بي بغدادي، خطيب( »مأمونٌ لُوه، فانه أمينبمنبرِي فَاقْ

ق گويد، او را پذيرا شويد و تصدي مشاهده كرديد معاويه بر منبرم سخن مي هرگاه ).230ص
  . كنيد؛ زيرا وي درستكار و درخور اطمينان و معتمد است

 از حسن بصري، از پيامبر ،»صفّين قعةو«بن مزاحم در كتاب اروايت بر طبق اصل اين خبر، 
 ،1403 مزاحم،بنا( »منبرِي فَاقْتلُوه يإِذَا رأَيتم معاوِيةَ يخطُب علَ« :استچنين  )ص(اكرم 

سخن  من مشاهده كرديد معاويه بر منبر هرگاه؛ )186، ص33ج ،1403مجلسي، / 216ص
 !ديكنگويد، او را بكشيد و هلاك  مي

او را بپذيريد و (» لوُهبفَاقْ«را به ) او را بكشيد(» فَاقْتُلوُه«كلمة خبر، اين در  كنندگان تحريف
را ) و معتمد است زيرا كه او درستكار(» فإنهّ امين مأمون«تغيير داده و عبارت ) تصديق كنيد
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/ 162، ص1375جلالي، ( اند تا اذهان مخاطبان منحرف و مجاب گردد شاهد اين تغيير قرار داده

  ).63، ص1401شوشتري،  /54، ص83، ج1403 ،يمجلس: .ك.ر ،بيشتر هاينيز براي نمونه

هر حرامي را حلال  ،و بر مبناي آن كردندمينقل  )ع( كه غلات از امام باقرحديثي ) ب
به  اين در حالي است كه اينها. »ما شئْت إِذَا عرفْت فَاعملْ«: است كه حضرت فرموده دانستند يم

 اين مطلب پس از عرضة حديث به. اند گري ذيل سخن امام را حذف نموده هدف ترويج اباحه
   .شده استچنين تبيين  )ع( امام صادق

گويند چنين  و مي كنند روايت مي ،پدرتها از  اين ناپاك: يدپرس )ع( شخصي از امام صادق
 ،و ايشان بعد از آن» خواهي بكن شناخت رسيدي، هر چه ميچون به مرحله «: فرموده است كه

خدا آنها را از  ـ چنين حقّي ندارند: فرمود) ع(امام . شمرند هر چه را حرام گرديده حلال مي
الْحق فَاعملْ ما شئْت من خيرٍ يقْبلُ  إِذَا عرفْت« :بلكه پدرم فرمودـ دور گرداند ،رحمت خود

كن؛)174، ص27 ، ج1403 ،يمجلس /464، ص2، ج1363كليني، / 182ص، 1361صدوق، ( » م 
   .شودميكه از تو پذيرفته  انجام بده هر عمل نيكي ،حق را شناختي وقتي

»  ي بِمنزِلَة هارونَ من موسيأَنت من«: فرمود) ع(خطاب به حضرت علي ) ص(پيامبر اكرم ) ج

، 1، جتا بيبن حنبل، ا /236، ص2، جتا بيمسلم،  /185، ص2و ج 54، ص3، ج1401بخاري، (
، 2 ، ج1403طبرسي،  /214، ص2 ، ج1412ديلمي، / 174، ص1400صدوق،  /118و  98ص
   .  هستي موسيه رون نسبت باچون ه ،منه تو نسبت ب ،همانا؛ )289ص

شنوندة اين حديث اشتباه كرده : عثمان به من گفت بن حريز«: گويد عياشي مي بن اسماعيل
ارونَ من قَأَنت مني بِمنزِلَة «: چنين است: حديث صحيح آن چگونه است؟ گفت :است؛ پرسيدم

جر، ح ابن(» الملك بالاي منبرعبد  بن وليد: ده است؟ گفتكرنقل  نگونهاي كه :پرسيدم. » يموس
  ).117، ص1412، بن عقيل  محمد/ 268، ص8ج ،تا بي خطيب،/ 209، ص2، ج1404

   تعصب مذهبي ناسخان و اعمال سليقة آنان -2- 4

گاهي تعصب مذهبي ناسخان حديث سبب ايجاد تحريف شده است كه به عنوان نمونه 
 :يمذهب هزينگبا ا فياز تحر ي ديگريها نمونه .نكبراي مطالعة بيشتر ( شود چند مورد ذكر مي

  :)205 و 202 و 80ـ79صص، 1369، يهرو ليما/ 25، ش430ص، 1363، ينيقزو

... ةَ تنزِيهاً عنِ الْكبرِوفَرض اللَّه الْإِيمانَ تطْهِيراً من الشرك و الصلَ«: فرمايد مي) ع(امام علي ) الف

ةَ تالطَّاع و ةلْأُمةَ نِظَاماً لامالْإِم ةواملْإِميماً لظخدا ايمان را واجب ؛ )402، ص1370، شهيدي( »ع
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امامت را تا نظام ... ديدن، وبراي پرهيز از خودبزرگ ،ورزيدن، و نماز را كرد براي پاكي از شرك
  .بزرگ نمايد -ها در ديده -تا امام ،امت پايدار باشد و فرمانبرداري را

، صبحي صالح. و نك 512، ص1414رضي، سيد ( البلاغه نهجهاي  برخي از نسخهدر 
» الْإِمامةَ«بجاي » الْأَمانةَ«در اين حديث  )377، ص2، ج1379/ ابن شهرآشوب/ 512، ص1395

تا،  ، بيعبده( »نِظَاماً للْأُمة اتو الْأَمان«عبارت ديگر مانند شرح محمد عبده  ثبت شده و در برخي
آورده شده، كه  )365، ص4ج، 1358ه، مغني/ 636، ص 1366، بن ميثما: و رك/  209، ص3ج

لبيب (است » الْإِمامةَ«معنا و سياق مطلب مؤيد نقل تحريف است؛ زيرا هر دو نسخه متضمن 
بحار و  )365، ص5، ج1362، ابن ميثم( در شرح ابن ميثمبعلاوه، ). 327، ص1375، بيضون

در  ،و همچنين) 123، ص1405شعيري، ( جامع الأخبار ،)110، ص6، ج1403مجلسي، ( الانوار
و «عبارت به صورت  )1197تا، ص ، بيالاسلام فيض .نك( الاسلام فيض ازة غشرح نهج البلا

  .آمده است» الْإِمامةَ نِظَاماً للْأُمة

امامت به « :نويسد وي مي .است نقلد همين مؤيدربارة متن نيز توضيح ابن ابي الحديد 
و دزدي از مردم  ، غصبظلم، كه هرج و مرجزيرا  گرديد؛لازم ، به امت بخشي جهت نظم

به عنوان  تهديد اخرويصرف زشتي امر زشت و و  ،قوي بازدارندةشود مگر با  برداشته نمي
مصالح آنها نظم به قدرتمندي باشد تا  حاكم؛ بلكه لازم است كند عامل بازدانده، كفايت نمي

   ).89، ص19تا، ج ، بيابن ابي الحديد( »سفيهان را بگيردد و ظالم آنها را باز دارد و جلو بخش

است فريقين،  )ص( پيامبرخويشاوندان و انذار علني ابلاغ را كه » اريوم الد«حديث ) ب
 اي ؛ لكن نكتة قابل توجه تحريف مغرضانه)283-278، صص2، ج1397اميني، (اند نقل كرده

 بهدر اينجا ابتدا، . ن، به وقوع پيوسته استاست كه از سوي برخي از عالمان اهل سنت، در آ
  :پردازيم كيفيت انذار مي ياجمال توضيح

فَاصدع بِما تؤمر و « ةو آي) 214/ 26: الشعراء(»  و أَنذر عشيرتك الْأَقْربِين« ةهنگامي كه آي  
ينرِكشنِ الْمع رِضدعوت خود را  يت يافت كهمورأم )ص(شد، پيامبر نازل ) 94 /22: حجال(» أَع

  ).280، ص1، ج1383، حميري ابن هشام(شروع كند  شاز خويشاوندان ،آشكار سازد و نخست

در  انآن .ابوطالب دعوت كرد ةبستگان نزديكش را به خان براين اساس،) ص(اكرم  پيامبر
حضور ابوطالب و حمزه و ابولهب  آن حضرت،حدود چهل نفر بودند و از عموهاي  ،آن روز
خود را ابلاغ كند،  ةخواست وظيف مي )ص( هنگامي كه پيامبر ،پس از صرف غذا .داشتند
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آنها ) ص(اكرم  پيامبر ،، فرداي همان روزدر نتيجه. به هم زده را جلس ،هاي خود ابولهب با گفته
  . دعوت كردبار ديگر، به مهماني را 

هيچ  ،به خدا سوگند ،ببد المطلّاي فرزندان ع«: بعد از صرف غذا چنين فرموددر آن روز، 
من  .ام آورده باشد چيزي بهتر از آنچه من آورده ،شناسم كه براي قومش جواني را در عرب نمي

ام و خداوند به من دستور داده است كه شما را دعوت به  خير دنيا و آخرت را براي شما آورده
كرد تا برادر من و وصي و ياري خواهيد  ،كداميك از شما مرا در اين كار ؛ين كنمياين آ

  باشيد؟ مجانشين

: برخاست و عرض كرد ؛كه از همه كوچكتر بود) ع( جمعيت همگي سر باز زدند جز علي

نهاد و  )ع( دست بر گردن علي )ص( پيامبر .يار و ياور توام ،من در اين راه ،اي پيامبر خدا
برادر و وصي و  ،اين؛ »فَاسمعوا لَه و أَطيعوه إِنَّ هذَا أَخي و وصيي و خليفَتي فيكُم« :فرمود

 جمعيت از جا. سخن او را بشنويد و فرمانش را اطاعت كنيد ؛جانشين من در شماست
به تو دستور : گفتند تمسخرآميزي بر لب داشتند و به ابوطالب مي ةدر حالي كه خند ،رخاستندب

!كنيعت اطا  و از وي بدهيدهد كه گوش به فرمان پسرت  مي
1

  

) ع( أميرمؤمنان خلافت و امامت بر صريح نص كه را حديث اين از علماي عامه برخي

  . اند كرده ابا آن، فقرات از بعضي ذكر از خود كتب در و نموده است تقطيع

تا،  طبري، بي( كرده ذكر را »وصيي و خَليفَتي فيكُم« جملة كه آن با خود تاريخ در طبري
 و سند جهت از را روايت عين اين خود، آنجا كه تفسير ، باز در)216، ص3ج و 62، ص2ج

 »كَذاَ و كذَاَ« ، عبارت»وصيي و خَليفَتي فيكمُ« عبارت جاي به به صورت كامل آورده است، متن

طبري در ). 231، ص1جتا،  بيامين، (است  نموده تحريف را حديث صورت، بدين و آورده
 مكُأيفَ :قَالَ... «: است داستان يوم الدار را چنين نقل كرده) ع(از امام علي  تفسير خود به نقل

يازِونِري لَي هأا الْذَعلَرِمي أنْ، ع كُينَو أخذَكَ ي وفَ: الَا؟ قَذَكَ ا وأحجقُالْ موم عنهيما جعلْقُ اً، وت  و
مأَر اً ونس مثُهدي لَأَحاقَإِنس مهشمأَح طْناً وب مهظَمأَع ناً ويع مهاًص: أَكُو اللَّه بِيا نا يأَنزِيذَ نُ وفَأَخ ،كر

                                                           

اين  ابو الفداء، طبري، ابن اثير، حاتم، ابن مردويه، ابونعيم، بيهقي، ثعلبي جرير، ابن ابي چون ابن ابياهل سنت، . ١
/ 75، ص19، ج1415طبري، / نقل از منابع فوقبه  372، ص15 ، ج1374مكارم، . نك( .اند حديث را نقل كرده

، 1397اميني، / 334، ص1ج، 1392فيروزآبادي، / 62ص، 2ج، 1386، ابن اثير/ 153، ص6، ج1412ابن كثير، 
  ).166، ص6تا، ج ، بيبحراني /191، ص18، ج1403مجلسي، / 231، ص1تا، ج امين، بي/ 283-278، صص2ج
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نَ يقُولُو نَ وفَقَام الْقَوم يضحكُو :قَالَ .اعوا لَه و أَطيا، فَاسمعوذَكَ ا وذَكَ إِنَّ هذَا أَخي و :ي، ثُم قَالَتبقَربِ
  ).153، ص19، ج1415طبري، (» عقَد أَمرك أَنْ تسمع لابنِك و تطي :لأَبِي طَالبٍ

، 1408كثير،  ابن( »و النهاية البداية« دمشقي در كثير تحريف آشكار، ابن اين از پيروي به
 و كذا« ، لفظ»يفَتي فيكمُوصيي و خَل« تعبير دو آن جاي به خود، تفسير در نيز و) 53، ص3ج

  ).364، ص3، ج1412كثير، ابن( است آورده »كذا

) 104، ص1354، هيكل( »حياة محمد«كتاب چاپ اولِ  دردكتر محمد حسين هيكل مصري 

من آنچه در : دهد كه كامل، ذكر نموده و به اعتراض ديگران، چنين پاسخ مي بطورحديث را 
امين، (شود  ر فشار زياد، در چاپ دوم، مجبور به حذف آن ميام؛ لكن بر اث تاريخ آمده، آورده

  ).288، ص2ج، ١٣٩٧اميني، / 231، ص1جتا،  بي

تفسير، سعي در  و تاريخ، حديث بزرگان چگونه براستي، جاي بسي شگفتي است كه
قرايني در دست است كه هم اكنون نيز اين ! ند دار حقيقت پوشاندن چهرة تحريف واقعيت و

در جريان تجديد چاپ كتب، برخي از مصححان اهل سنت را به تحريف  عامل تعصب،
اشته است؛ ولي در مقابل، برخي از محقّقان معاصر پرده از تحريف و دستبرد در كتب د وا

  ). 32-11صص، 1ج، 1414 عاملي،(اند  حديث و تاريخ اهل سنتّ برداشته

بن زبير برادرش  ةعرو«: گويد كند كه مي براي نمونه، محقّق عاملي از مسعودي، نقل مي
زدن آنان،  كردن هيزم براي آتش اي در مكه و فراهم هاشم در دره عبداالله را در محاصرة بني

او اين كار را براي آن كرد كه تفرقه ايجاد نشود و مسلمانان با هم : گفت دانست و مي معذور مي
-كه عمر، با هم متّحد باشند؛ چنانهاشم نيز به طاعت او درآيند و در نتيجه اختلاف نكنند و بني

هاشم از بيعت با ابوبكر درنگ كردند، هيزم آماده كرد تا خانه را بر روي  خطاب، وقتي بنيبن
طبع  ،»مروج الذهب« درمسعودي اين مطلب را ). 196، ص2، ج1417عاملي، (» آنها آتش زند

ديگر چاپهاي اين كتاب،  كه در ؛ در حالي)86، ص3تا، ج ، بيمسعودي(آورده است  ،ةميمني
الحديد نيز به نقل از  ابن ابي. حذف شده است» ... خطاب، وقتيبنكه عمرچنان«عبارت 

، 20تا، ج الحديد، بي ابن ابي(آورده است  ميمنيةمسعودي، نص عبارت وي را همانند چاپ 
  ).147ص

الَهم بِاللَّيلِ و النهارِ سرا و الَّذين ينفقُونَ أَمو﴿ بارة آيةاز ابن عباس درهمچنين، سيوطي 
 )ع( طالبابيبنعلي اين آيه دربارة: ويدگ كند كه وي مي نقل مي) 274/ 2: بقرهال( ﴾علانِيةً
او چهار درهم داشت، درهمي را نهان، و درهمي را آشكار، و درهمي را در شب، و . است
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ابن / 62، ص36، ج1403مجلسي، / 363، ص1تا، ج ، بيسيوطي(كرد درهمي را در روز انفاق 
، ابن كثير/ 25، ص4تا، ج ، بيابن اثير /294ص، 1ج، 1414، شوكاني/ 242ص، 1424، مغازلي
  ).324، ص6، ج1408، ميثهي/ 326، ص1، ج1412

اين حديث را در هفت : نويسد ، مي»التفسير الاثري الجامع«استاد محمدهادي معرفت در 
، 5ج(» مركز هجر للبحوث و الدراسات«اند و تنها در چاپ  دهچاپ از تفسير طبري حذف نمو

  ).418، ص6، ج1387معرفت، (، آمده است )35ص

  نادرستتقطيع  -3- 4

و متعلّق كه بخش وابسته  هنگامي استشود و آن  تحريف ميوجب گاه تقطيع حديث م 
نقل  ،)ص( برحديثي كـه از پـيامند؛ مانند نقل كنبه صورت جداگانه هاي ديگر را به بخش
، چيز است، زندر سه  و نكبت شومي؛ » الْمرأَة و الدارِ و الْفَرسِ :م في ثَلَاثؤلشاَ« :فرمود  شده كه

، 7، ج1401، بخاري/ 36، ص2تا، ج ، بيبن حنبلا/ 104، ص5، ج1408، هيثمي( خانه و اسب
اند  را حذف نموده حقيقت اين است كه صدر حديث). 374، ص7، ج1973، شوكاني/ 31ص

بن ا( »الْمرأَة و الدارِ و الْفَرسِ :م في ثَلَاثؤما الشانِّ ونَولُقُي ةيلجاهالْ لُأه كانَ«: كه چنين بوده است
زن و : شومي در سه چيز است: گفتند مي تجاهليعصر مردمان  ؛)246، ص6تا، ج ، بيحنبل

حذف صدر حديث معناي آن را با مشكل ). 186ص ،61 ، ج1403مجلسي، (خانه و اسب 
  .سازد مواجه مي

  هاي ديني جهل و عدم معرفت كافي به آموزه -4- 4

: ، آن حضرت جهالت را عامل تحريف دانسته و فرموده است)ع(امام عسكري در حديثي  

ه اند زياد شد دريافت نموده) ع(و درآميختگي در رواياتي كه از ما اهل بيت تخليط همانا «
-گيرند و به سبب جهالت خود، تمام آن را تحريف مي است؛ زيرا افراد فاسق، سخنان ما را مي

را بر غير  مطالبگروهي از اينان به جهت شناخت اندك و محدود خود، . دهند كنند و تغيير مي
بندند تا كمي از متاع  كنند و جمعي ديگر نيز از روي عمد، بر ما دروغ مي معناي خود حمل مي

امام (» يا را به سوي خود جلب نمايند ـ همان متاعي كه توشة جهنم آنان خواهد شددن
  ).88، ص2 ، ج1403مجلسي،  /458، ص2، ج1403طبرسي،  /300، ص1409ع،  عسكري
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خلَق آدم علَي  جلَّ و إِنَّ اللَّه عز« :نقل كرده است) ع(اكرم  نبي از ههريروأببراي نمونه، 
هتوررا بر صورت )ع( آدمحضرت  و جلَ عزّ وندخدا ؛)323، ص2تا، ج ، بيحنبلبن ا(» ص 
بر اين باور است كه متن اصلي » كتاب التوّحيد«در ) ره(شيخ صدوق . است آفريده خويش

ك و رجلًا يقُولُ لرجلٍ قَبح اللَّه وجه )ص(سمع النبِي : قَالَ )ع(عن علي «: حديث چنين بوده است
اين حديث از سوي . »صورته يمه لَا تقُلْ هذَا فَإِنَّ اللَّه خلَق آدم علَ ):ص(وجه من يشبِهك فَقَالَ 

تحريف شده و آنان به هدف  اند مشبهه كه قائل به شباهت خداوند متعال با موجودات
، 1398صدوق، (اند  دهتراشي بر مدعاي باطل خود، دست به حذف صدر حديث ز دليل
  ).205، ص1380ميرداماد، / 152ص

  حذف قراين -5- 4

توان به نقل حديث بدون ذكر قراين، بويژه سبب صدور  از ديگر عوامل تحريف، مي 
 :گويد پرسد و او مي ميطاعون بيماري  كردن ازفرار  دربارة هشيعا راوي از. حديث، ياد كرد

/ 986، ص3، ج1412، ابن راهويه(» من الطَّاعون كَالْفرارِ من الزحف الْفرار«): ص( االلهِ ولُسر قالَ

برخي از . است) و حرام(؛ فرار از طاعون مانند فرار از جنگ )231، ص2، ج1401، سيوطي
را حرام و برخي مكروه  طاعونبيماري  عالمان اهل سنتّ به استناد حديث عايشه، فرار از

با در نظرگرفتن ). 545، ص1ج ،1415، جصاص/ 292، ص14ج ،1415 آلوسي،(اند  دانسته
  . شودسبب صدور حديث، مقصود اصلي حضرت روشن مي

بيماري طاعون در : پرسيد )ع(امام كاظم از  فردي: عثمان احمر گويد بن أبانكه توضيح اين
 ه؛بل: فرمود بروم؟ جاآيا از آن؛ در آنجا هستمهم من  و شايع است اي و يا خانه ييا آباد شهر

فرار از طاعون مانند فرار از برابر : فرموده است )ص( اكرم حديثي به ما رسيده كه پيامبر: مگفت
گروهي فرموده است كه  ةاين سخن را دربار )ص(رسول خدا «: فرمود؛ سپاه انبوه دشمن است

هاي  رزمينآيد و سربازان س طاعون به آنجا مي .مرزنشين هستند و در برابر دشمن قرار دارند
در خصوص آنان فرمود كه فراز از  )ص( امبريپ. گريزند كنند و از آنجا مي خودشان را خالي مي

  ).315ص ،1404 جزائري،/ 254، 1361صدوق، (» تطاعون همانند فرار از جنگ اس

  فيكشف تحر مراحل  - 5

  :اند از عبارتمتن حديث  اتفيتحرو شناسايي كشف  مراحل

  ؛زيآم فعبارت تكلّو غرابت كلمه  با توجه به عواملي نظير فياحتمال دادنِ تحر) الف
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  ؛آنهاميان گوناگون و اختلاف  يها مراجعه به نسخهطريق از  فيتحر ياثبات اجمال )ب

قرآن، عقل و با  مضمون آنمخالفت انند م يليبه دلاحديث  اثبات محرفّ بودن عبارت )ج
 يا قطعيات علمي خيتارمسلّمات خالفت با مذهب، م اي نيت ديامخالفت با ضرورسنتّ قطعي، 

  ؛ ... و اقيعبارت با س يو ناسازگار

 ،يهرو ليما( متريقدو معتبر  يها به نسخه مراجعه باحديث  حيكشف عبارت صح )د
  ).200ـ 181، صص1369

و  يعيشو متأخرّ م متقد و مصادر اصلي و جوامع حديثي منابعبديهي است كه استفاده از 
، مراجعه به حيبه دست آوردن عبارت صح يبراحتّي گاهي . رت دارداهل سنتّ ضرو

 اي، جغرافخيلغت، تار يها از جمله فرهنگها و موضوع متن حديث ـ  به واژهمربوط  يها كتاب
  .)5نوشت شمارة  پي: ك.ر( لازم است ـ و انساب

ادة طلبد تا با تشكيل خانو پژوه را مي گيري حديثپيكشف و شناسايي موضع تحريف، 
نگري و يافتن تمام احاديث مشابه و مرتبط به موضوع، به متن منقَّح و غير  حديث، يعني جامع

، تبيين و روشنگري روايات نارسا و )ع(اي از معارف اهل بيت  پاره. محرَّف آن دست يابد
) ع(در اين مورد، امام . محرّفي بوده است كه از حضرات معصومين پيش از آنان نقل شده است

دهد و بدين وسيله، نارسايي موجود برطرف و راه  قعيت حديث را در اختيار راوي قرار ميوا
  . گردد فهم درست حديث هموار مي

، حريف شدة لفظي و معنوي كه توسط معصوم بعدي اصلاح شدهتاحاديث هاي  از نمونه
  . توان به موارد زير اشاره نمود مي

 )ع(به امام رضا «  :مود روايت كرده كه گويدمح العظيم حسني از ابراهيم بن ابي عبد) 1
 )ص(فرمايي در حديثي كه مردم آن را از رسول خدا  چه مي ،بن رسول اللَّهاي :عرض كردم
به آسمان دنيا فرود  ،خداي تبارك و تعالي هر شب: كنند كه آن حضرت فرمود روايت مي

 !كنند جايگاهايش تحريف ميخداوند لعنت كند آنان را كه سخن را از : حضرت فرمود. آيد مي
خداي تبارك و تعالي هر : فقط فرموداست؛  رسول خدا اين چنين نفرموده ،به خدا سوگند

اي را به سوي آسمان دنيا فرو  فرشته ،ل شباز او ،در ثلث آخر و در شب جمعه ،شب
كنم؟ آيا هيچ اي هست كه به او عطا  كننده الؤآيا هيچ س: فرمايد كه ندا كند فرستد و او را مي مي

اي هست تا من او را بيامرزم؟ اي هآيا استغفاركنند اش را بپذيرم؟ اي هست كه توبه كننده توبه
اين  ،ك تا صبح طالعلَآن م! بازايست و كوتاه كن ،رو بياور و اي خواهان بدي ،خواهان خوبي
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بعد . رود مي د، به محل خود در ملكوت آسمانهاكن آنگاه كه صبح طلوع مي. دهد چنين ندا مي
 روايت كرده است )ص(اين حديث را پدرم از جدم از پدرانش از رسول خدا : فرمود )ع( امام

، 2 ، ج1403طبرسي،  /126، ص1 ، ج1378 و 421، ص1 ، ج1410 و 176، ص1398صدوق، (
  ).410ص

يابن «: عرضه داشت) ع( امام صادقه كه مردي بنقل شده از اسماعيل بن مسلم سكوني ) 2
بسيار را كه  يانكسكنند خداوند  ميروايت ) ص(پيامبر عامه از  يگروهي از علما ،اللَّهرسول

گوشت  ،شان را كه هر روز در خانه ايوادهخان داندميدشمن دارد و بد خورند  گوشت مي
خدا دشمن : استفرموده ) ص(امبر همانا پي .اشتباه روشني كردند :فرمود) ع(امام  ؛خورده شود

آنها را . غيبت كنندآنها  دربارة ؛ يعنيشان گوشت مردم خورده شود اني را كه در خانهدارد خاند
كليني، (» حرام كردند ،حلال خدا را عمداً ،روايات بسيار خودا ب !كندنخدا رحمتشان  ه؟شد چه 

 /84، ص1370طبرسي،  / 250، ص2 ، جتا بي ورام، /222، ص8 جو  134، ص1 ، ج1363
  ).76، 72، 60صص، 63 ج ،1403مجلسي، / 85ص، 1 ، جتا بيصدوق، 

ها  سنّي ؛قربانت گردم« :عرض كردم )ع(به امام صادق : عبد الاعلي بن أعين گويد) 3
 كهيل بگو اسرائ هاي بني از گفته: كه آن حضرت فرمود كنندروايت مي) ص(حديثي از پيامبر 

بازگو  ،يل شنيديماسرائ بني پس هر چه از: بلي، گفتم: آيا درست است؟ فرمود ؛اشكالي ندارد
دليل بر دروغگو : اي سخني را كه فرمود مگر نشنيده: م و براي ما اشكالي ندارد؟ فرموديينما

پس مصداق آن فرمايش  :د؟ عرض كردممايس كه هر چه را بشنود بازگو نب همين انسانبودن 
 ـ جراهاي بنياز ما ،منظور آن است كه هر چه در قرآن: چگونه است؟ فرمود) ص(پيامبر 

 »خواهد آمد و باكي بر آن نيستاسلام پيش امت  اين كه در كناسرائيل آمده تو بازگو 

   ).159، ص2 ج، 1403مجلسي،  /159، ص1361صدوق، (

  پيامدهاي تحريف روايات  - 6

 نيتر عمدهكه به  ه و داردهمراه داشته را ب ييانهايضرر و ز، اتيروا طبيعي، تحريف بطور
  : كنيم ق اجمال، اشاره ميآنها به طري

اي از روايات، در حالي كه محال است كلام معصوم  راه يافتن اشتباه و خطا در پاره) الف
  لغزش يا خطايي داشته باشد؛) ع(

بروز تقديم و تأخير و زياده و نقصان در سبب  تحريفگاه،  .عبارات ييو نارسا ابهام) ب
  . كند چار مشكل ميشود و فهم حديث را دمي الفاظ برخي روايات
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، موجب تعارض شده است فيتحر نيااز آنجا كه گاهي . اختلاف در اخبار تعارض و) ج
 يتعارض گريد، به حالت اول تياز دو طرف و بازگرداندن روا يكيدر  فيطرح احتمال تحر با
  ؛ماند ينم يباق

كشند؛  ر دوش مياي، عادلاني چند ب بار اين دين را در هر دوره«: فرمود )ص( پيامبر اكرم 
هاي نارواي  ها و توجيهزده، دين را از تأويل حاملاني كه بسان زدودن زنگار از آهن زنگ

طوسي، (» دايندز گو و استقبال و پذيرش ناآگاهان، مي انديشان گزافهو تحريف كج انناحقّ
  ).92، ص2، ج1403مجلسي، / 151، ص27، ج1416حر عاملي، / 10، ص1، ج1404

صحيح حديث پژوه را در فهم  اي از روايات كه حديث تشويش در متن پارهاضطراب و ) د
  كند؛ سردرگم مي

هاي ديني؛ تحريف اخبار و احاديث نقش مؤثرّي در تغيير  تغيير مفاهيم و آموزه) هـ
برخي آن به معناي دل نبستن به دنياست،  كه در اسلامزهد مثلاً، . هاي ديني داشته و دارد آموزه

اند و يا انتظار فرج را كه به معناي  رها كردن كار و تلاش در امور زندگي، گرفته به معنايرا 
آمادگي براي نبرد بزرگ است در انتظار نشستن و كاري نكردن و دست روي دست گذاشتن 

 توكّل را به معناي تبليغ تنبلي و كسل بودن و تلاش نكردن تعبير و تفسيراند و يا  تلقّي كرده
  .اند كرده

إِنَّ خطَأَ «و » إِنَّ خطَأَ الْمرأَة و الْغلَامِ عمد«محقّق غفاري در بارة دو روايت ب نمونه، از با
دمثْلُ الْعم دبالْع و أَةرطوسي،  /113، ص4 ، ج1410صدوق، / 301، ص7، ج1363كليني، (» الْم

ت برخلاف قرآن و ؛ با توجه به اين كه رواي)286، ص4، ج1363و  242، ص10ج، 1365
 )ع( كه كلام امام، بر اين باور است داند سنتّ، قتل خطايي زن و پسر بچه را در حكم عمد مي

 ،؛ مثلاًتفسير شده است ،نظر راويه شده و آن لفظ محرفّ ب امعنه تحريف و تصرفّ و نقل ب
» عمد الصبيانِ خَطَأٌ« :مودفر مي) ع(و يا علي » أه واحدخطََ و يعمد الصبِ«: فرموده) ع(امام 

  ).487، ص5 ج، 1367صدوق، / 233، ص10ج، 1365طوسي، (

س مĤبي، رگرايي و مقدگرايي، تحج ايجاد اختلاف و فرقهدر پايان قابل ذكر است كه 
  .از ديگر پيامدهاي تحريف در روايات است... مسلمين و ةانحطاط فكري جامع
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  گيري نتيجه

منحرف «تحريف معنوي يعني . ت و گاهي معنويگاهي لفظي اس در حديث، تحريف. 1
؛ در برابر تحريف لفظي كه مقصود تغيير در الفاظ »حادثه ي يك جمله يا يكاكردن روح و معن

  . باشد مي... حديث به زيادي و نقصان، تقديم و تأخير و

2 .كاري راوي و تدليس و فريب نادرستتقطيع ، ب مذهبي ناسخان و اعمال سليقة آنانتعص
  .تحريف برشمرد مهمترين عواملتوان از  را مي

پيامدهايي به  اند و اين امرهاحاديث از گزند تحريف مصون نماند اعتراف كرد كه ديبا. 3
تغيير در مقاصد  ، اضطراب، تعارض وعبارات ييو نارسا ابهامتحريف سبب . ه استدنبال داشت

  . ي آنها داشته استحديث شده و تأثير نامطلوبي در انتقال معان

طلبد تا با تشكيل خانوادة حديث،  پژوه را مي پيگيري حديث تحريفكشف و شناسايي . 4
غير محرَّف منقّح و نگري و يافتن تمامي احاديث مشابه و مرتبط به موضوع، به متن  يعني جامع

روايات در هر زمان، تبيين و روشنگري  )ع( اي از احاديث اهل بيت پاره. حديث دست يابد
  .نارسا و يا محرَّفي بوده است كه به معصوم پيش از آنان نسبت داده شده است

__________________  
  ها  نوشت پي

را از معناي صريح منحرف  دانستند آن مييعني پس از آنكه مراد كلام را ، ﴾منْ بعد ما عقَلُوه﴿ ةقرينبه  . 1

، 1371قرشي، ( بلكه جبرئيل است؛ از اين جمله خاتم پيغمبران نيست مراد: گفتند مييهوديان  ،مثلاً .كردند مي
  ).120، ص2 ج

  ).46/ 4: النساء( ﴾عنْ مواضعه﴿و  )41/ 5: ةالمائد(، ﴾منْ بعد مواضعه﴿ ةقرينبه   .۲

از  اعم را فيي تحررختحريف و ب ي تصحيف را اعم ازرخاند و ب ف را يكي دانستهف و مصحي محرّرخب  .3
بعضي تصحيف را مختص به تغيير لفظ از حيث . استدر كلام را شامل  رييگونه تغهركه اند  دانسته فيتصح

را   فولي ميرداماد محرّ ؛)243، ص1، ج1411مامقاني، (اند  تحريف را تغيير در شكل كلمه گفته نقطه دانسته و
دانسته كه صورت  ييبرد هر دو را در جاابن حجر كار ).205ص ،1380ميرداماد، (است  دانستهف جدا از مصح

باشد،  يگذار واژه، اشتباه در نقطه رييرا كه عامل تغ يتفاوت كه موارد نيلفظ حفظ شده باشد، با ا اقيخط در س
 .خوانده است »فيتحر«باشد، ) شَكلْ(حركات و سكنات  يدگرگونر، ييتغ نيرا كه عامل ا يو موارد »فيتصح«

 طقْي النإلَ ةبسالنبِ كلذَ انَكَ إنْ، فَاقِيالس يف طِّخالْ ةروص اءِقَب عم وفرح أو فرح يرِيِغتبِ  نْ كانتإِ الْمخالَفَةَ نَّإ«
توضيح نزهة النظر في  به نقل از 104، ص2، ج1383، حافظيان( »فرحالمُفَ لِكْي الشإلَ ةبسالنبِ انَكَ إنْ، و فَالْمصحف

  . )۹۴، صنخبة الفكر
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در حديث . ددا ميقرار مقابل خود  هنگام نماز در كوتاهي درعصاي ، )ص( رسول خدا: رمودف )ع( ادقامام ص  .4
 »نِ يصلِّي إِلَيهاعنزةٌ في أَسفَلها عكَّاز يتوكَّأُ علَيها و يخرِجها في الْعيدي )ص(كَانت لرسولِ اللَّه «: دايفرم ديگري مي

 و كرد اش از آهن بود، بر آن تكيه مي ي داشت كه دستهيعصا) ص(رسول خدا  .)509، ص1، ج1410صدوق، (
  .دخوان آن نماز مي به طرفآورد و  آن را بيرون مي ،در عيد فطر و قربان

 ةنسخ حيترج« ةو قاعد »عيارجاع موارد نادر به موارد شا« ةقاعد :، دو قاعدة مهمحيكشف عبارت صح در. 5
 .)357ص ،7، ج1382شبيري، (شود  يبه كار گرفته م» ترنامأنوس
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 . ق ۱۳۹۸ ،جامعه مدرسيناسلامي انتشارات  :قم ؛التوحيد ؛محمد بن علي ،صدوق .۶۶

 . ش ۱۳۶۲، جامعه مدرسيناسلامي انتشارات : قم ؛صالالخ ؛ ــــــــــ .۶۷

  .ق ۱۴۰۰ ،اعلمي :، بيروت۵چ ؛أمالي الصدوق؛  ــــــــــ .۶۸

  . تا ، بيانتشارات مكتبة الداوري :قم ؛علل الشرايع ؛ ــــــــــ .۶۹

  . ق ۱۳۷۸ ،نشر جهان :ران ؛)ع(الرضا عيون اخبار ؛ ــــــــــ .۷۰

  . ش ۱۳۶۱، حوزه علميه قم جامعه مدرسين اسلامي انتشارات :قم؛ معاني الاخبار ؛ ــــــــــ .۷۱

  . ق ۱۴۱۰دارالكتب الاسلاميه،  :، ران۵چ ؛من لا يحضره الفقيه ؛ ــــــــــ .۷۲

 .  ش ۱۳۶۷،  نشر صدوق:  غفاري، رانعلي اكبر  :ترجمه؛ من لا يحضره الفقيه؛  ــــــــــ .۷۳

، دارإحياء التراث: بيروت، تركي مصطفي أحمد الأرناؤوط و :تحقيق؛ الوافي بالوفيات؛ بن أيبك   ، خليلصفدي .۷۴
  . م ۲۰۰۰ /ق ۱۴۲۰

  . ش ۱۳۷۸ ،فروشي اسلاميه كتاب: ران ،۷چمحمد هادي فقهي،  :ترجمه؛ )ص(سنن النبي  ، محمد حسين؛طباطبائي .۷۵

  . ق ۱۴۰۳، نشر مرتضي: مشهد مقدس ؛علی اهل اللجاج حتجاجالا ؛احمد بن علي، طبرسي .۷۶

  . ش ۱۳۷۰ ،شريف رضي :قم ،۴چ ؛خلاقالا مكارم بن فضل؛ حسن ،طبرسي .۷۷
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  . تا ، بیؤسسة الأعلمي للمطبوعاتم: بيروت؛ طبريتاريخ ال؛ ابو جعفر محمد بن جرير، طبري .۷۸

  . ق ۱۴۱۵ ،دار الفكر: بيروت، صدقي جميل العطار: تحقيق؛ جامع البيان؛  ــــــــــ .۷۹

 . ش ۱۳۷۵ ،تابفروشي مرتضويك :ران ،۳چ ؛مجمع البحرين ؛فخر الدين ،طريحي .۸۰

مؤسسة آل : قم، مهدي رجائي سيد وميرداماد  محمدباقر: تحقيق؛ اختيار معرفة الرجالطوسي، محمد بن حسن؛  .۸۱
  . ق ۱۴۰۴، البيت

  . ق ۱۳۶۳دارالكتب الاسلاميه،  :، ران۴چسيد حسن موسوي خرسان، : تحقيق ؛الاستبصار ؛ ــــــــــ .۸۲

  . ق ۱۳۶۵دارالكتب الاسلاميه،  :، ران۴چسيد حسن موسوي خرسان، : تحقيق ؛ذيب الاحكام ؛ ــــــــــ .۸۳

، اكبر غفاري علي :تصحيح ؛منتقي الجمان في الاحاديث الصحاح والحسان ؛حسن بن زين الدين شهيد ثاني ،عاملي .۸۴
  . ق ۱۴۰۷، جامعه مدرسين حوزه علميه انتشارات اسلامي: قم

اي،  عبداللطيف كوهكمره: تحقيق؛ خبارلاا صولا خيار إليالا وصول؛ )ايي پدر شيخ(الصمد  عاملي، حسين بن عبد .۸۵
  . ق ۱۴۰۱، ةالاسلامي مجمع ذخائر :قم

  . م ۱۹۹۷ /ق ۱۴۱۷، دار السيرة: بيروت؛ )س( مأساة الزهراء؛ سيد جعفر مرتضي عاملی، .۸۶

مرکز جواد، : ؛ بيروتةاعرف الكتب المحرف :تحت عنوان سلامدراسات وبحوث في التاريخ والا؛  ــــــــــ .۸۷
  . ق ۱۴۱۴

  .  تا ، بیالاستقامة مطبعة: جا ، بیعبدالحميد الدين محمدمحيي: مصحح؛ البلاغة  ج  شرح؛ محمد ،عبده .۸۸

  . م ۱۹۹۲ /ق ۱۴۱۳، نشر توحيدجا،  ، بی۶؛ چعبد االله بن سبا؛ سيد مرتضي ،عسكري .۸۹

 .  تا اسلامي، بی مجمع علمي: ، ران۵؛ چنقش ائمه در احياء دين؛  ــــــــــ .۹۰

  . ق ۱۴۱۳، المكتب الإسلامي: بيروت، ۳، چمحمد ناصر الدين الألباني: تحقيق؛ كتاب السنة؛ عمرو بن أبي عاصم .۹۱

  . ق ۱۳۹۲، اسلاميهانتشارات  :، ران۲چ ؛فضائل الخمسة من الصحاح الستة ؛سيد مرتضي ،فيروزآبادي .۹۲

  . تا نا، بی بی: ران ؛البلاغة  ترجمه و شرح ج ؛نقي علي ،الاسلام فيض .۹۳

 . تا ، بيالكتب العلميه دار :بيروت ؛قواعد التحديثالدين؛  محمد جمال ،قاسمي .۹۴

 .ش ۱۳۷۱ ،دار الكتب الإسلامية :، ران۶چ ؛قاموس قرآن ؛اكبر يسيدعل ي،قرش .۹۵

  . ش ۱۳۶۳انتشارات علمی، : افشار، ران رجيا :به کوشش ؛نييقزو يها ادداشتي ؛محمد ،نييقزو .۹۶

۹۷. ي ؛محمد بن عمر ،يكشش ۱۳۴۸انتشارات دانشگاه فردوسي  :مشهد ؛رجال الكش .  

  . ش ۱۳۶۳ه، الكتب الاسلامي دار :، ران۵چ ؛الكافي؛ محمد بن يعقوب ،كليني .۹۸

 . ش ۱۳۷۵،  اسلامي  دفترتبليغات  انتشارات مركز: قم،  ۳؛ چالبلاغة  ج  تصنيف؛ بيضون ،لبيب .۹۹

  . ق ۱۴۱۱، )ع( آل البيت :محمدرضا المامقاني، قم: تحقيق ؛ةيعلم الدرا داية فيمقباس اله ؛عبد االله ،مامقاني .۱۰۰

؛ يفارس يخط يها نسخه حيتصح يها وهيو ش يشناس مراحل نسخه: متون حينقد و تصح ؛بينج ي،هرو ليما .۱۰۱
  . ش ۱۳۶۹ های اسلامی، بنياد پژوهش: مشهد
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 . ق ۱۴۰۵مؤسسة الرسالة، : ، بيروت۵چ ؛كتر العمال ؛علي ،هندي متقي .۱۰۲

  . ق ۱۴۰۳دار احياء التراث،  :، بيروت۳چ ؛الانوار بحار؛ محمدباقر، مجلسي .۱۰۳

  . ق ۱۴۱۲، دار الثقافة للطباعة والنشر: قم؛ النصائح الكافية؛ محمد بن عقيل .۱۰۴

 . تا ، بیطبع الميمنية :جا ؛ بیو معادن الجوهر مروج الذهب، علی بن حسين؛ مسعودي .۱۰۵

  . تا ، بیدار الفكر: بيروت؛ سلمصحيح م؛ ابوريشنيبن حجاج  مسلم .۱۰۶

  .ش ۱۳۶۷انتشارات صدرا، : ، ران۸؛ چحماسه حسينيمطهري، مرتضي؛  .۱۰۷

  . ش ۱۳۸۲، صدرا انتشارات: ، ران۶؛ چمجموعه آثار؛  ــــــــــ .۱۰۸

  . ش ۱۳۸۷، ۶ش؛ جلد۱۳۸۳، ۱مؤسسه التمهيد، جلد: ؛ قمالتفسير الاثری الجامعمعرفت، محمد هادی؛  .۱۰۹

  .ق ۱۴۱۳، حوزه علميه قم انتشارات اسلامي جامعه مدرسين: ؛ قمانة القرآن من التحريفصي؛  ــــــــــ .۱۱۰

، )ع(مكتبة الإمام أمير المؤمنين : اصفهان، ۲، چمينيامحمدهادي : تحقيق؛ فتح الملك العلي؛ حمد بن صديقا ،مغربي .۱۱۱
  .ق ۱۴۰۳

  . ۱۳۵۸، للملايين  دارالعلم:  بيروت،  ۳؛ چالبلاغة  ج  ظلال  في؛ محمد جواد ،مغنية .۱۱۲

 . ش ۱۳۷۴، دار الكتب الإسلامية: ران ؛تفسير نمونه و همکاران؛ ناصر ،مكارم شيرازي .۱۱۳

دار الكتب : بيروت، أحمد عبد السلام :تصحيح؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ محمد عبد الرؤوف، مناوي .۱۱۴
  . ق ۱۴۱۵العلمية، 

  . ش ۱۳۸۰الحديث،  دار: ؛ قمالرواشح السماويةميرداماد، محمدباقر؛  .۱۱۵

  . ق ۱۴۱۴، مهر: جا ؛ بیزهارلانفحات ا؛ سيد علي ،ميلاني .۱۱۶

دار : ، بيروتسيد كسروي حسن عبد الغفار سليمان بنداري و: تحقيق؛ السنن الكبري؛ حمد بن شعيبا ،نسائي .۱۱۷
  . ق ۱۴۱۱الکتب العلمية، 

  . تا دار الکتب العلمية، بی: ؛ بيروتفضائل الصحابة؛  ــــــــــ .۱۱۸

 . ق ۱۴۱۵، مجمع الفكر الاسلامي: قم؛ الفوائد الحائرية؛ محمد باقر بن محمد اكمل ،وحيد بهاني .۱۱۹

 . ق ۱۴۲۴مؤسسة العلامة ادد الوحيد البهبهاني،  :قم ؛مصابيح الظلام ؛ ــــــــــ .۱۲۰

 .تا ، بیمكتبه فقيه: قم ؛)تنبيه الخواطر( مجموعة ورام ؛بن ابي فراسورام  .۱۲۱

 . م۱۹۸۸ /ق ۱۴۰۸، دار الكتب العلمية: بيروت؛ منبع الفوائد مجمع الزوائد و؛ علي بن أبي بكر ،يهيثم .۱۲۲

  .ق ۱۳۵۴مصر،  عةمطب: ؛ قاهره)ص( حياة محمد؛ محمد حسين ،هيكل مصري .۱۲۳

 


